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بخ شهروند| رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت از کاهش موارد آنفلوآنزا از  چهارشنبه هفته گذشته خبر داد و 
گفت:  »از سیزدهم آذر، به تدریج شاهد روند کاهشی موارد جدید ابتلا به  این بیماری و کاهش بار مراجعه بیماران حاد تنفسی به مراکز درمانی 
بوده ایم و این روند حکایت از آن دارد  که طی دو تا سه هفته آینده، اپیدمی آنفلوآنزا در کشور کنترل می شود .« حسین عرفانی با بیان اینکه در 
 بعضی مواقع امکان بروز موج های بعدی آنفلوآنزا هم وجود دارد، به ایسنا گفت:  »موج های بعدی آنفلوآنزا اغلب  موج های خفیف تری اند، اما 
درحال حاضر پیش بینی خاصی از بروز موج دوم یا سوم آنفلوآنزا نداریم. در علم  همه گیری شناسی بر پایه یک روش مدلینگ با توجه به اطلاعاتی 
که باید از نظر زمانی در اختیار داشته  باشیم، می توانیم در مورد موج های بعدی پیش بینی کنیم که درحال حاضر برایمان امکان پذیر نیست .  « بر 

 اساس اعلام او، تا روز شنبه، 81 نفر به دلیل ابتلا به آنفولاآنزا در کشور، جان شان را از دست داده اند که تمام  آنها، بیماری های زمینه ای داشتند. 
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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:  

۶۰ درصد ایرانی های بالای ۱۸ سال 
اضافه وزن دارند

شهروند| مدیرکل دفتر بهبــود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت روند چاقی در کشــور را نگران کننده دانست. 
زهرا عبداللهی می گوید: »حدود ۶۰ درصد جمعیت بالای 

۱۸ سال کشور دچار اضافه وزن و چاقی اند.«
او درباره وضع چاقی در کشــور گفت: »طبق آخرین 
مطالعاتی که در کشور انجام  شده است، حدود ۶۰ درصد 
جمعیت بالای ۱۸ سال کشور دچار اضافه وزن و چاقی اند. 
در عین حال میزان چاقی در زنان دو برابر مردان است و در 
کودکان زیر پنج سال و نوجوانان و دانش آموزان هم شاهد 
روند رو به افزایش چاقی هســتیم؛ به طوری که براساس 
مطالعات وزارت بهداشت حدود ۲۲ درصد دانش آموزان 
بین 7 تا ۱۸ سال دچار اضافه وزن و چاقی هستند و حدود 
۲۰درصدشان هم مبتلا به چاقی شــکمی اند. بنابراین 
روندی افزایشی را در ارتباط با اضافه وزن و چاقی در کشور 
اعم از شهر و روستا و در گروه های سنی مختلف شاهدیم.« 
به گزارش »ایسنا«، او با بیان اینکه چاقی علل متفاوتی 
دارد، ادامه داد: »مهمترین علت آن الگوی نامناسب غذایی، 
مصرف بیش از اندازه قند، نمک و چربی، غذاهای چرب و 
سرخ شده، فست فودها،  نوشابه های گازدار، نوشیدنی های 
قندی و شیرین اســت. علاوه بر این تحرک بدنی ناکافی 
هم از دیگر علل بروز چاقی تلقی می شــود. در کشور ما 
کم تحرکی هم در کــودکان، هم در نوجوانــان و هم در 
بزرگسالان شایع است؛ به این دو علت روند افزایشی چاقی 
را در کشور شاهدیم.« عبداللهی با بیان اینکه حتی بعضی 
افراد چاق ممکن اســت انواع کمبودهای تغذیه ای را هم 
داشته باشند، گفت:   »ممکن است فردی مبتلا به چاقی 
باشد، اما در عین حال با کمبود ریزمغذی ها اعم از کلسیم، 
 آهن و... هم مواجه باشد. باید توجه کرد سوءتغذیه دارای 
دو طیف است؛ یکی ســوءتغذیه ناشی از کمبود دریافت 
انرژی و پروتیین و کم خوری و دیگری اضافه دریافت انرژی 
و بیش خواری. مشکلی که درحال حاضر در کشور وجود 
دارد این است که هم با سوءتغذیه ناشی از کم خوری و هم 
با سوءتغذیه ناشی از بیش خوری و چاقی و اضافه وزن ناشی 
از آن مواجهیم. در مناطق محروم کشور مشکل سوءتغذیه 
کودکان گرچه طی ۲۰ سال گذشته به شدت کاهش پیدا 
کرده است، اما همچنان مشکلاتی مانند کم وزنی و اختلال 
رشد کودکان وجود دارد، حتی در همین مناطق به طور 

همزمان شاهد اضافه وزن و چاقی هم هستیم.« 
او با بیان اینکه پیشگیری و کنترل تمام اشکال سوءتغذیه 
در اولویت برنامه های وزارت بهداشت و نظام سلامت کشور 
است، گفت: »در این زمینه یکسری اقدامات برای بهبود 
تغذیه از طریق شــبکه های بهداشــتی و درمانی کشور 
در قالب سند ملی تغذیه و امنیت غذایی انجام می شود؛ 
به طوری که کارشناســان تغذیه را در شــبکه بهداشتی 
به کارگیری کرده ایم و بیش از یک هزارو۲۰۰ کارشناس 
تغذیه به کارگیری شده اند که اقداماتی چون مشاور تغذیه 

برای همه گروه های سنی انجام می دهند.« 

رئیس انجمن تالاسمی ایران:

مرگ ۶۰ بیمار تالاسمی در سال 
جاری به دلیل کمبود دارو

شهروند| رئیس انجمن تالاســمی ایران از مرگ ۶۰ 
بیمار تالاسمی در سال جاری به دلیل کمبود دارو و قصور 
نظام درمانی خبر داد و گفت:» دارو و درمان اســتاندارد 
 می توانســت از مرگ آنهــا جلوگیری کنــد. عمده این 
مرگ و میر به دلیل کمبود دارو است. اگر این کمبودها را 
جدی نگیریم مرگ و میر افزایش می یابد.« یونس عرب، 
رئیس انجمن تالاسمی ایران در توضیح بیشتر به ایلنا با 
اشاره به کمبود منابع خونی و مشکلاتی که برای بیماران 
ایجاد شده، گفت:» بیماران تالاسمی کشور در گروه های 
مختلف خونی با کمبود خون مواجه هستند، در چنین 
شرایطی لازم اســت، اهدای خون جدی گرفته شود، در 
برخی از مراکز اهدای خون کشور، بیماران تالاسمی منبع 
خونی لازم را دریافت نمی کنند.« او با اشاره به اینکه ۲۳ 
هزار بیمار تالاســمی نیازمند به فرآورده های خونی در 
کشور داریم، گفت: »این افراد به طور مداوم و ۲۰ روز یک 
بار نیاز مند دریافت خون هستند..« بر همین اساس او از 
زنان خواست تا در گروه سنی ۲5 تا ۳5 سال  برای اهدای 
خون و کمک به بیماران تالاسمی اقدام کنند:» سازمان 
انتقال خون کمبود فرآورده های خونی را به پلاسما محدود 
می کند، اما بیماران ما که خون کامل دریافت می کنند نیز 
با کمبود روبه رو شده اند. برای رفع نیاز بیماران تالاسمی، 
لازم است بیماران در مراکز انتقال خون، خون کامل اهدا 
کنند. یعنی، اگر از آنها خواسته شد پلاکت اهدا کنند، اعلام 
کنند که قصد اهدای خون کامــل را دارند.« به گفته او، 
بیماران تالاسمی در تهران، اصفهان و بخش هایی از جنوب 

کشور با کمبود جدی خون مواجه اند.

میز خبر

شهروند| ناصرالدین شاه به امیرکبیر دستور داده بود تا 
صبح زود به دیدنش بــرود. امیرکبیر زمانی به  محل دیدار 
رسید که شــاه با لباس راحتی در باغ قدم می زد. امیرکبیر 
به محض دیدن شاه در آن لباس قصد  خروج کرد. شاه او را 
فراخواند و علت را پرسید. او پاسخ داد که آمده اعلی حضرت 
را ببیند. شاه با  شــنیدن این صحبت با تندی و خشم از او 
پرسید پس من کیستم؟ او گفت:  »اکنون شما شاه نیستید. 
شاه باید  تاج بر سر بگذارد. حمایل ببندد، ردای سلطنتی 
بپوشد، شمشیر بر کمر بسته دارد و با عظمت بسیار  جلوه 
شــود.« می گویند پس از این اتفاق، شاه دیگر با آن هیأت 
حاضر نشد، دیگر نه کسی او را  آنچنان  که آن روز بود، دید و 

نه سخنی دراین باره شنیده شد. 
این روایت به جامانده از زمان قاجار، یکی از روایت هایی 
است که از اهمیت لباس، میان ایرانی ها  می گوید. پوشاکی 
که حالا بعد از گذشــت یک قرن، تحولات بسیاری تجربه 
کــرده و البته تاریخچه ای  طولانــی دارد. تاریخچه ای که 
در دلش پارچه، نخ، بزاز، خیاط و مشــتری را جای داده و 
همین هم دلیلی  بوده که ســومبارت هاکوپیان، موسس 
برند لباس هاکوپیان بخواهد از تاریخچه این صنعت بگوید 
و  نتیجه اش هم کتابی شــود با نام »صنعت پوشاک ایران 
)از هامبار سوم تا هاکوپیان(«. او در مقدمه کتاب  می نویسد: 
»دنبال کردن زندگی و سرگذشت خیاطان ایران به موازات 
ارتقای صنعت دوخت و پوشــاک،  همه عمر خاطرم را به 
خود مشغول داشته است. شــاید دلیل این امر در ضمیر 
ناخودآگاهم دنبال کردن  سرگذشت خودم باشد که ادامه 
و آخرین نسل سلسله خیاطانی هستم که در طول تاریخ 
آمده انــد.« او از  دوران نوجوانی وارد حرفه خیاطی شــد و 
پس از سال ها کسب تجربه در سال ۱۳۴۹ کارگاه کوچکی 
را  در تهران تأســیس کرد و بعدها جزو نخستین کسانی 
بود که صنعت را به دنیای پوشاک آورد. »یقین دارم  دنبال 
کردن زندگی و سرگذشت خیاطان ایران بیش از آنکه امری 
شخصی باشد به دلیل قدردانی از  استادانی است که هزاران  
سال کار آنان هیچ پیشینه ثبت شده ای در تاریخ ایران ندارد. 
هرگاه به  مجســمه ای از دوران هخامنشی یا به سکه ای از 
دوران اشــکانی یا به نقاشی های دوره صفویه نگاه می کنم 
 یا همین امروز فرضا در نمایشگاهی در لباس اقوام مختلف 
ایران دقیق می شوم، پوشش بی جان آنها زبان  باز می کند و 
با من از هنر خیاطان می گوید که ادبیات و فرهنگ و طبقه 
و هویت و باورهای اجتماعی،  رازورانه در کارشــان نهفته 
اســت.« همین علاقه هم باعث شد تا کتاب به مصاحبه با 
130 نفر از  خیاطان بپردازد و از دوران پهلوی و اوج توجه به 
صنعتی شدن پوشاک یعنی دهه50 بگوید و حالا  در جلسه 
رونمایی آن و در یکی از شب های بخارا، افرادی مانند سهیلا 
شهشــهانی، نعمت الله فاضلی، احمد  محیط طباطبایی و 
سیروس علینژاد حاضر شوند؛ کسانی که در تألیف کتاب 
»صنعت پوشاک ایران؛ از  هامبار ســوم تا  هاکوپیان« هم 

نقش دارند.  
خیاطان، فراموش شدگان دوره های مختلف

امیرکبیر به کاتبان و مولفان دســتور داده بود همواره با 
لباس فاخر حاضر شــوند و روی لباس خود جبه  بپوشند. 
یک بار که در فضای ســبز خارج از شهر قدم می زد کاتبی 
را دید که بدون جبه قدم می زند. آن  شــخص تصورش را 
نمی کرد نخست وزیر را آنجا ببیند. امیرکبیر پرسید چرا جبه 
نپوشیده ای؟ او خطای  بزرگ تری مرتکب شد و پاسخ داد 
اینجا بیابان است. امیرکبیر گفت مگر تو انسان نیستی که 

به خود  احترام نمی گذاری؟ حال که تو حرمت خویش نگه 
نمی داری ما هم فراتر می رویم و به تو احترام  نمی گذاریم. 
بعد هم دستور داد کلاهی بر سر او بگذارند. او مغضوب  و تا 

مدت ها از پوشیدن لباس فاخر  منع شد. 
لباس در دوران قاجار اهمیت زیادی داشت. این را سهیلا 
شهشــهانی، پژوهشــگری می گوید که نویسنده  کتاب 
»پوشاک دوران قاجار« است و سال ها روی لباس مردمان 
آن دوره کار کرده است:   »اکثر  زندگینامه ها نشان می دهد 
خیاطان کار را از کودکی یعنی هفت تا دوازده سالگی آغاز 
کردند و این موجب  شده از ریزه کاری های حرفه آشنا شوند. 
لباس در فرهنگ ایرانی از قدیم الایام نشان آدمیت است. 
لباس  هویت ساز است و لازم اســت از دوره قاجار صحبت 
کنیم.« او می گوید ناپلئون سوم به ناصرالدین شاه  توصیه 
کرد توازن میان نوگرایی و ســنت را حفــظ کند و مانند 
عثمانی ها مقلد اروپا نشــوند. او به شاه گفت  عثمانی ها با 
کنار گذاشتن لباس خود و پذیرفتن لباس اروپا نه تنها در 
چشم مردم خود خوار شدند، بلکه  حیثیت خود در اروپا را 
هم از دست دادند و ندانستند که پیمودن راه تمدن با حفظ 
شئونات گذشته منافاتی  ندارد:  »ایرانیان به مدل لباس دقت 
بسیار داشتند. خیاط را وادار می کردند بسیار دقیق کار کند 

که این امر  مورد تأیید خیاطان هم بود.« 
ماجرای لباس برای افرادی که مسافر ایران می شدند هم 
جذاب بود. شاردن در ســفرنامه اش دراین باره  می نویسد:  
»لباس زنان در بسیاری از بخش ها چون لباس مردان است. 
تنبان همان طور تا قوزک پا  می رسد. زنان با نیم چکمه ای 
پای خود را می پوشــانند. بالاپوش زنان بلندتر است و سر 

خود را کامل  می پوشانند.«  
اما در آن فاصله بیــن لباس مرد و زن معنادار اســت و 
ماجرا به فاصله اقتصادی اجتماعی برمی گردد.  فاصله ای 
که باید چند و چــون آن را در روابط قدرت جســت وجو 
کرد. شهشهانی که خود لباس سوزن دوزی  بر تن کرده از 
اهمیت مد به عنوان محرکه صنعت پوشــاک می گوید و 
اینکه شاردن در سفرنامه هایش  نوشته پوشاک ایرانی در 
دوره صفویه بسیار ارزان تمام می شده است. »با وجود این 

کشوری نیست که  تجملات در لباسش این قدر زیاد باشد. 
درست است مردم مدت مدیدی یک لباس را می پوشند، 
اما از هر  لباس چند تایی دارند که عوض می کنند. در نوروز و 
جشن عروسی لباس نو می پوشند. آنها معتقدند هر  روز باید 
لباس شان را عوض کنند و متشخصان دو روز پشت هم یک 

قبا را تن نمی کنند.« 
در کتاب هــای گوناگون از سرنوشــت صنوف مختلف 
مطالب فراوانی داریم، از معماران و آشپزان و  آهنگران گرفته 
تا صنوف دیگر، اما مطلب در مورد خیاطان اندک است که 
شــاید یکی از دلایلش این بود  که این شغل بسیار خانگی 
بود. شهشــهانی دراین باره می گوید: »از دوره قاجار صنف 
خیاطان  وجود داشت و ارامنه ازجمله مردمان مورد تأیید در 
این حرفه بودند، اما تولید انبوه لباس اغلب درباره  لباس های 
نظامی انجام می شــد و همواره در میان سپاهیان تعدادی 
خیاط و پینه دوز بودند، چون در  میدان نبرد لباس ها نیاز به 

تعمیر و مرمت داشت.«  
شهشهانی به اهمیت جاده ابریشم در رفت وآمد لباس ها 
اشــاره می کند. جاده ای که هنوز هم مهم  است و می تواند 
محل اتصال با دنیای بیرون باشــد: »راه آینــده، راه جاده 
ابریشم است. ما باید به اصل  ارتباط چندهزار ساله خود از 

راه ابریشم برگردیم.« 
لباس استتار نیروهای نظامی، ابتکار ایرانیان

مردان شــیک پوش حاضر در جمع، اغلــب از خیاطان 
قدیمی اند. هرکدام نشسته به تاریخی نگاه می کنند که  بر 
آنها گذشته و روزهایی که مقابل صنعت پوشاک است. برای 
آنها که دیگر سوزن نمی زنند و  لباس هایی که دیگر دست 
خیاطان را به خود نمی بیند، این روزگار، روزگار ســختی 
است. روزگار  سیطره صنعت. آنها اما در همه این سال ها برای 
بخش های مختلف کشور لباس دوختند و البته هیچ کدام 
 هم بر دیگری برایشان ارجحیت داشته. حالا  احمد محیط  
طباطبایی، پژوهشگر می گوید تنوع فرهنگی  بر روی همه 
پدیده های فرهنگی اثر گذاشته اســت. از معماری بناها 
بگیرید تا معمــاری تن آدمی که همان لباس  اســت: »ما 
در ســرزمینی زندگی می کنیم که تنوع اقلیمی گسترده 

دارد و در عین حال مرزهــای ذاتی و نه  قراردادی برای این 
سرزمین رقم خورده. مرزها اینجا با خط کش جدا نشده اند. 
مرز، فرهنگی و تاریخی  است و کوه ها و دریاها آن را تعیین 
کرده. به همین دلیل گاه بــه ایرانی ها خرده می گیرند که 
چرا ایران  دارای یک لباس مشخص مانند هند و چین و ... 
نیست؟ افرادی که این ایراد را می گیرند تفاوت ایران با  سایر 
سرزمین ها را نمی دانند. لباس ها در گذر زمان شکل گرفته 
و پذیرفته شده اند. لباس های بومی هم  هیچکدام بر دیگری 
برتری ندارند و آنها هم می دانند این برتری وجود ندارد .« این 
لباس ها معرف مردم و  شخصیت آن منطقه است. بنابراین 
میان لباس شخصی و ملی تفاوت است. در دوره های مختلف 
 حکومت ها براساس مسائل اقتصادی و سیاسی تغییر لباس 
می دادند، اما تغییرات اگــر اصیل نمی بود از  بین می رفت. 
او می گوید ایران هیچ وقت در سیســتم فرهنگی خودش 
خام فروش نبود، مگر در صد  ســال اخیر. یعنی همیشــه 
پدیده طبیعــی را تبدیل و عرضه کردیــم. »اگر دامداری 
می کرد فقط شیر و گوشــت  را نمی فروخت، بلکه قالی و 
قالیچه و فرش هم محصول دیگرش اســت. یا ابریشم هم 
همین است. این کار  در همه صنایع تولیدی ما بوده است.« 

گروه های صنفی هم در کشــور رفتــار فرهنگی خاص 
داشته اند و نقش شــان فرهنگی بوده؛ فتوت نامه ها نقش 
 بسیاری از آنها را نشان می دهند و خیاطان هم از این وضع 
برخوردار بودند. »لباس اســتتار که برای  نیروهای نظامی 
است ابتکار ایرانیان بوده و نادرشاه برای لشکرکشی به هند 
به خیاطان می گوید از موی  شتر پارچه تهیه شود تا بتوانند 
استتار کنند. درحالی که لباس انگلیسی ها و فرانسوی ها 

رنگ روشن بوده  است.« 
از دوران باستان تاکنون

ماجرای پوشــاک در ایران بــه دوران کهن برمی گردد. 
بهشــهری ها حدود 7هزار ســال پیش از میلاد  نخستین 
ابزار ریســندگی و بافندگی را داشــتند و در قدیمی ترین 
بخش های شهر باستانی شوش که در  خوزستان قرار دارد، 

سوزن های سوراخ دار پیدا شده است .
آن طور کــه در این کتــاب آمده،     پوشــاک در ایران 
کهن اهمیــت زیادی داشــت و می تــوان دریافت  که 
مردمان به آراستگی خود بســیار توجه می کردند. این 
موضوع از این مسأله سرچشــمه می گیرد که  ایرانیان 
نخستین مردمانی بودند که شــلوار و کت آستین دار بر 
تن می کردند. حتی یونانیان به دلیل پوشــیدن  شلوار 
ایرانیان را به تمسخر می گرفتند. ایرانیان شلوارهایی نیز 
تهیه کرده بودند که تنگ و چســبان بود و  با استفاده از 
چرم دوخته شده بود که آن را برای سوارکاری استفاده 
می کردند. با این حال  اسکندر مقدونی، با آنکه به ایران 
حمله و آن را اشــغال کرده بود، لباس ایرانی می پوشید. 
این  دستاوردها و نوآوری های دیگری که در دوران های 
بعدی رخ داد، زبانزدی برای ایران در عرصه  پوشاک شد. 
نقش زدن بــر روی لباس هم از زمان های گذشــته در 
ایران اهمیت داشت. با نگاهی بر تابوت  اسکندر می توان 
دریافت که ایرانیان شلوارهایی با پارچه های بسیار زیبا 
و طرحدار بر تن دارند.  گلدوزی هنری بود که در دوران 
صفویه به اوج شکوفایی رسید و حتی هنرمندانی از روم 
شرقی را نیز  شیفته خود ساخته بود. ماجرا در دهه  ها و 
سده های بعدی هم همین طور بود، لباس جایگاهش را 
در میان  مردم حفظ کرد و توانست به عنوان گواهی برای 

تاریخ نویسان بدل شود .

پژوهشگران در »شب صنعت پوشاک ایران«، تاریخ لباس در ایران را بررسی کردند  

در تار و پود جبه ایرانی
 نعمت الله فاضلی، جامعه شناس: لباس عامل فقر و نابرابری و خشونت و تضاد شده است

نعمت الله فاضلی- جامعه شناس| اگر بخواهیم 
دوره های مختلف پوشاک ایرانی را بررسی کنیم، باید 
بگوییم که در دوره معاصر لباس  تبدیل به پرسشــی 
همگانی شده است. در دوره پیشامعاصر لباس پرسش 
و مناقشه نبود. افراد با توجه به  ساختار فرهنگی شان 
لباس را تهیه و اســتفاده می کردند. لباس برایشان 
عنصری عادی و روزمره بود.  مردم در شهرها، روستاها 
و حتی عشایر به صورت خودآگاه یا ناخوداگاه درگیر 
فرم لباس و رنگ و ...  نبودند و نمی پرسیدند این لباس 

از کجا آمده.  
  اما در دوره معاصر اتفــاق دیگری افتاد. ما در این 
دوره شــاهد این بودیم که پوشــش از دل تحولات 
 اقصادی و اجتماعی برآمد و مورد پرسش قرار گرفت 
و این پرسش از ساحت وجودی ما نشأت گرفت.  در 
دنیای  معاصر مردم دیگر لباس نمی پوشــند. ما در 
جایی از کتاب »صنعت پوشــاک ایــران )از هامبار 
 ســوم تا هاکوپیان(« و به نقل از خود آقای هاکوپیان 

می خوانیم که آقای گلپایگانی، از خوانندگان قدیم 
به  کسی می گفته که برایش هفته ای یک دست کت 
و شلوار می دوخته. باید بگویم عوض کردن هفته ای 
یک  دســت لباس مجال زیســتن با لباس را به فرد 
نمی دهد. آن لباس حافظه او نمی شود چون در تن 
او نمی مانــد.  او از طریق این لباس کار دیگر می کند 
و دیگر تن پوش فرد نیســت. اما بایــد بدانیم امروز 
دیگر فقط  گلپایگانی نیست که درگیر این مواجهه 
با لباس است و این وضع به همه افراد سرایت کرده 
اســت. ما  در لباس هایمان راحت نیســتیم. مسأله 
و ســایز اندازه نیســت یا مد روز بودنش، بلکه دایم 
از لباس خود  می پرســیم. لباس از ناخــودآگاه به 
خودآگاه آورده شــده. امروز لباس با ساحت قدرت 
درآمیخته و از  مشروطه به بعد لباس امری طبقاتی 
شده است. قبلا هم شاهان و .. لباس خاص داشتند، 
ولی قشــر کوچکی  بودند و از زمانی که کشــور وارد 
دوران مدرنش شــد، رضاشــاه با سیاست فرهنگی 

خودش لباس را با  سیاســت همگانی درگیر جامعه 
کرد. 

لباس شــهری و کلانشهری داشــتن بر خیاطی 
و صنعت پوشــاک و ارکان بازار هم تأثیر گذاشــت 
و  پس از آن ما از طریق لباس هایمان با کلانشــهرها 
انس گرفتیم. حالا شاهد این واقعیت هستیم که نظم 
 جامعه جدید نظم مبتنی بر پوشش است.هیچگاه در 
تاریخ آنچه در زندگی روزمره آدم ها را به هم معرفی 
 می کرد لباس ها نبود، اما در زندگی فعلی افراد با لباس 
شناخته می شوند. جایی از آقای هاکوپیان می پرسند 
آیا  مشتریان شما بر کیفیت خیاطی اثر می گذارند و 

ایشان می گویند این تأثیر بسیار جدی است.  
اینجاست که لباس فراتر از قیمت و کیفیت نقش ایفا 
می کند و ما امروز به معنای واقعی کلمه درگیر  لباس 
هســتیم. دلیل این اتفاق هم نه صرفا به خاطر زندگی 
شــهری و تقســیم کار و حکومت، بلکه به این  خاطر 
است که بدن آدمی دیگر آن بدنی نیست که در طول 

تاریح بوده. ترتیب لباس هــا فقط ما را زیبا  نمی کنند، 
بلکه ما را درگیر بحران زندگــی روزمره می کنند. در 
سال های اخیر جسمانی  شــدن فرهنگ  باعث شده 
تا لباس معنایــی پیچیده و حتی آزاردهنده داشــته 
باشد. لباس  تبدیل به بحران وجودی شده و به همین 
دلیل کمدهای پر از لبــاس در موقعیتی که فقر داریم 
و مصرفی  شدن جامعه زمانی که بحران محیط زیست 
حاکم اســت عاملی اســت که لباس خودش را مانند 
پتکی  ویرانگر به بدن ها تحمیل می کند. لباس عامل 
فقر و نابرابری و خشــونت و تضاد شــده است. وضع 
 لباس در دنیای معاصر آن قدر بحرانی اســت که دیگر 
ارزش ستایش ندارد و ما بدل به خادمان لباس  شده ایم. 
درحالی که قرار نبود لباس نماد نابرابری باشــد. لباس 
قرار بود به ما آسایش دهد، ولی در جامعه  شهری فعلی 
این را نمی بینیم و این دلیلی است که باید در پرسش 
از پوشش جدی گرفت و به آن فراتر از  صنف خیاطان و 

دست اندرکارانش نظر کرد.  

لباس؛ عامل فقر، نابرابری و خشونت در دنیای مدرن
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